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  چكيده
ها و اقوام مختلف قرار داشـت؛ از    ارمنستان قفقاز مدام تحت هجوم ملت،15 تا 3 هاي  در طول قرن  

 تـا   7 هاي  ن سپس در طول قر    .ها بود  يزانسيب/ها ي و روم  انيت ساسان  رقاب ةقرن چهارم تا هفتم عرص    
 ـ   . قـرار گرفـت    زانسي ب ي و امپراتور  ي خلافت اسلام  ة محل منازع  11  دو قـرن جولانگـاه      يرا بعـد ب

 تاخت و تـاز مغـولان و        داني به م  زي ن 15 تا   13 هاي   در طول قرن   سرانجامها شد و     يزانسيتركان و ب  
 ـ كوچك، كه در مقا    تي قوم ني ا يورز استي است كه س   نجاي ا ياصل پرسش.  شد ليتركمانان تبد   سهي
 ـ مهـاجم منـابع تخص     يها با تمام ملت    ـ را در آن موقع    داشـته اسـت    ي محـدود  ي و اقتـدار   يصي  تي

 يخي تـار  يشناس ـ  و جامعه  يابي   ساخت يةاتكا بر نظر  .  فهم كرد  دي چگونه با  ي زمان ة و بره  ييايجغراف
 ـ مكان د  -  در زمان  يورز استي س شتري را در انتشار هرچه ب      پاسخ ديدهد كه با   يمكمل آن نشان م    . دي

 اتكـا بـر منـابع       ي از سـو   يلتكـام ري و غ  يخي تـار  ي نشانگر حركت  ، ارامنه يورز استي س يخي تار ريس
 يسمت منابع اقتـدار    به)  مسلح يروي ن ،ي ارض تي مالك ،ينيدژنش( مكان   -  محدود در زمان   يصيتخص

و ) گانگـان ي ب ،نكردن  عتي و ب  عتي ب ،يگاني و با  ريرجمه، تفس  ت ،يگريانجي م ،ي امر قدس  ،يقانونگذار(
 ـ ي هر دو گـستردگ    ويژگياست كه   ) وقف، پول، تجارت   (يصي از منابع تخص   يني نو ةگون  ـپا ي ب  ياني

 ري بـه تـصو    يخي تحول مـورد نظـر را در قالـب سـه مقطـع تـار               اين نوشتار، . است مكان   - در زمان 
 1220 تا   420 يها  سال ت مبتني بر منابع تخصيصي،    هاي سياس   سال ،420 تا   330 يها  سال د؛كش يم

 ـ تخص تكوين سياست مبتني بر منابع     دوران  ـ رفتن كنـار  يصي  1501 تـا    1220 ،اسـت ي كهـن س   ة گون
  .يصي بر منابع تخصي مبتنيورز استي ستيدوران تثب

 ها كليدواژه

  .يابي، سياست، قفقاز، منابع اقتداري، منابع تخصيصي ارمنستان، ساخت

                                                                                                                                            
* E-mail: h_aghajari@yahoo.com 
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  مقدمه
هر چند در نگـاه     براي اين مطالعه    ) 303-1501(ة زماني بسيار طولاني     ظر گرفتن اين فاصل   در ن 

واسـطة تـلاش بـراي بـه      تواند خـالي از مجادلـه باشـد؛ امـا بايـد تأكيـد كـرد كـه بـه            اول نمي 
شناسـي    ايـم و البتـه در سـنت جامعـه           ورزي ناگزير بوده    تصويركشيدن چرخش نهادي سياست   

گراي اين نوشـتار      نگاه كل . شود  رسميت شناخته مي     كاملاً به  1زمان بلند تاريخي در قالب مفهوم     
خيزنـد برگرفتـه از نظريـة         شناسـي از ميـان برمـي        هـاي سـنتي جامعـه       كه در آن همة دوگانگي    

 مكان بنياد شده تا بـه همـة   -شناسي مبتني بر زمان  اين نظريه بر هستي   . يابي گيدنز است    ساخت
مانند اصالت فرد و اصالت ساختار، تقـدم   )Giddens, 1984: 2( »خواهي امپراتوري«فرايندهاي 

ها در بستر تـاريخي       همة اين دوگانگي  . در نظرية اجتماعي پايان دهد    ... ابزار و تقدم فرهنگ و      
از همين رو، كـنش و سـاختار در حقيقـت     .  مكان بهم پيوسته و لازم و ملزوم يكديگرند        -زمان

توان  و منابع تخصيصي و منابع اقتداري را نمي) 63: 1385 نز،گيد(گيرند  فرض مي يكديگر را پيش
شناسي تـاريخي گيـدنز،    شناسي است كه جامعه مبتني بر همين هستي . بدون يكديگر تصور كرد   

گذاري  هاي اجتماعي را فاصله يابي، اساس تميز و تفاوت ميان نظام در مقام مكمل نظرية ساخت
نـا، منـابع اقتـداري نـسبت بـه منـابع تخصيـصي تـوان                بـر ايـن مب    . دهد  مكاني قرار مي  -زماني

 مكان دارند و حتي منابع تخصيصي كه درجة انتشار بالايي           -چشمگيرتري براي انتشار در زمان    
بـراي نمونـه،    ) 262: 1389كـسل،   (انـد     دست آورده   دارند اين خاصيت را از تأثير منابع اقتداري به        

اي را نـام    شود و يا سكة طلا و نقـره         ف تبديل مي  توان به مالكيت ارضي اشاره كرد كه به وق          مي
ها اعتلا و ترقي  شكل مشخص، جوامعي كه منابع اقتداري آن به. كند برد كه به پول ترقي پيدا مي 

  .يابند شان، دست مي يابد به قدرت بيشتري، حتي نامتناسب با منابع تخصيصي مي
ان يكي از چهـار نهـاد اصـلي نظـام     عنو به(شناسانه، بررسي نهاد سياست     با اين زمينة هستي   

عنـوان بـروز عينـي منـابع          بـه (در رابطة متقابل با اقتصاد      ) اجتماعي و بروز عيني منابع اقتداري     
، دلالت و مشروعيت در بستري از زمان جهاني و در ارتبـاط عرضـي بـا كنـشگران                   )تخصيصي
حول نهادي در سياسـت    به بيان ديگر و در ارتباط با موضوع اين بررسي، هيچ ت           . شود  ممكن مي 

قابل بررسي نيست، مگر آنكه سياسـت در پيونـد متقابـل بـا اقتـصاد، دلالـت و مـشروعيت و                      
وسـيلة عـاملان اجتمـاعي در بـستري از زمـان جهـاني درحـال توليدشـدن و          درحـالي كـه بـه   

  .بازتوليدكردن است در نظر گرفته شود
  
  

                                                                                                                                            
1. Longue Duree 
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  430 تا 303هاي  سال: ها دژها و خانواده
عنـوان ديـن رسـمي،        و در آستانة اعلام مسيحيت به     ) 287-330( دورة تيرداد سوم     در ارمنستان 

رسـيد، بـه ايـن معنـي كـه پادشـاهي بـه سلـسلة                  نظر مي   ناپذير به   چيز تثبيت شده و تخطي      همه
اشـراف  (اي از ناخارارهـا   تعلق داشـت، مجموعـه  ) بازماندگان سلسلة اشكاني ايران   (آرشاكوني  

نام كليـسا پيـدا        نيز مهمان جديدي به    303رو پراكنده بودند و در سال       در سرتاسر قلم  ) دار  زمين
در چنين فضايي تعيين قدرت بيش از هرچيز وابـسته بـه خويـشاوندي و دژنـشيني،                 . شده بود 

كوشـيد كـه    به اين ترتيب، هر خانواده مـي    .  مكاني بود  -ترين عنصر انتشار زماني     عنوان اصلي   به
مي و روحاني قلمروي خود حفظ كند، واقعيتي كه نمود آن را انحصارش را بر تمام مناصب نظا     

هاي آن دوران ديـد   ها و اسقف شناسي همة كاتوليكوس بودن جزئيات نسب توان در مشخص    مي
)Maksoudian, 1994: 18.( هـاي   اي از دژهـا از سـوي هـر خـانواده در بخـش      همچنين شبكه

لويت نخست در هر يك از زدوخوردهـاي        واسطة اين واقعيت او     متفاوت قلمرو مستقر بود و به     
يابي به دژها و به اسارت درآوردن اعضاي ذكور خاندان            هاي ناخاراري بر دست     پرشمار خاندان 
  ).Orbelean, 2012: 32(گرفت  مقابل قرار مي

ــان ناخــاراري از راه نظــام مــشروعيت و    ــشار قــدرت، روابــط مي در ايــن وضــعيت از انت
. اينجا عنصر اول قـدمت كهـن خانـدان آرشـاكوني بـود            . شد   مي قراردادهاي مبتني بر آن پايش    

بـار بـه گروهـي پراكنـده از مـردم             ها بودند كه براي اولين      استرابو باور داشت كه اين آرشاكوني     
 در صـورت  ).Russell, 1987: 73( ها را بـه ارامنـه تبـديل كردنـد     هويتي واحد بخشيدند و آن

سو بـه فـره ايـزدي     ها براي خود از يك       كه آرشاكوني  پذيرش اعتقاد استرابو چندان عجيب نبود     
 و از سوي ديگـر ماننـد امپراتـوران رومـي خـود را بـا       )Garoisan, 1999 (a): 76( قائل باشند
قدمت ). 103: 1360سارگسيان و ديگران،    (رديف كنند و كيش پرستش پادشاه برپا دارند           خدايان هم 

اي سـربرآوردن گاهنامـة ديگـر عنـصر نهـادي           كهن خاندان آرشاكوني زمينه و بستري بـود بـر         
شكل نمادين، جايگاه و كوسني       برداري از يك سنت ايراني بود، به        گاهنامة كه نسخه  . مشروعيت

زد   گرفـت و بـر آن تكيـه مـي           را كه هر ناخارار بايد در هنگام حضور در دربار در آن قرار مـي              
اي امـا    رده17نمـادين ايـن سـند     كـاركرد غير ).Garoisan, 1999 (a): 76-77(كـرد   تعيين مـي 

به ايـن   . هاي ناخاراري به دربار با تقسيم وظايف مملكتي ميان ايشان بود            پيوندزدن همة خاندان  
ها مقـام اسـپهبدي يـا فرمانـدهي كـل قـوا را در اختيـار                   صورت بود كه براي نمونه ماميكونيان     

ها مسئول گـارد و        باگراتوني شدند و   ها سرپرست امور مالي پادشاهي شناخته مي        داشتند، گنوني 
  .)127: 1360 ديگران، و سارگسيان(آمدند  حساب مي گذاري پادشاه به تشريفات تاج
هـا و     اي نتيجة همنشيني خويشاوندي و دژنشيني با قدمت كهـن آرشـاكوني             شده  نظم تثبيت 

گاهنامه از محل منابع تخصيصي چون مالكيت ارضي و نيروي مـسلح بـه حيـات خـود ادامـه                    
شـد و از آنجـا كـه          ارائه مي ) سوارهاي سنگين اسلحه  (ها    وسيلة آزات   خدمات نظامي به  . داد مي
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شد؛ بنابراين زمين بيـشتر ضـامن نيـروي           بيشتر هزينة خدمات آنان از راه واگذاري زمين ادا مي         
وقف هم هنوز وجود خارجي نداشـت مگـر در قالـب عنايـات ارضـي                . مسلح بيشتري نيز بود   

  .)142-143: 1360ديگران،  و سارگسيان(ادشاه سست و ناپايدار پ
شده از مسير قانونگذاري انجام شد، منبعي كه استعدادش براي     ورود كليسا به اين نظم ثبيت     

قانونگذاري تا قبل از    .  مكان بسيار بيشتر از نيروي مسلح و مالكيت ارضي بود          -انتشار در زمان  
، )257-331(، به اين دليل گريگور روشنگر       ظهور مسيحيت حوزة نفوذ پادشاه و ناخارارها بود       

بنيانگذار كليساي رسولي ارمنستان، اولين قدم خود را در اين مورد بسيار محتاطانه برداشـت و                
 ).Orbelean, 2012: 14( اي تنظيم كرد  رده17سلسله مراتب كليسايي را براساس همان گاهنامة 

رو نـشد و      ت با مشكل خاصـي روبـه      گسترش كليسا در روزهاي نخستين انتشار رسمي مسيحي       
 ,Orbelean(نامة دولتي خيلي زود از سوي بيـشتر ناخارارهـا اسـتقبال شـد      چنان از يك بخش

 حضور قانونگذاري، خود دلالتي بود بر حركت تدريجي اما مداوم امـر قدسـي در   ).10 :2012
تدريج ايـن     باشد و به  قرار بود كه كليسا پيونددهندة انسان و آسمان         . معادلات سياسي ارمنستان  

 از پادشاهي سلب كند، تقابلي كه البته بدون پيامـد نبـود و بـه قتـل دو كـاتوليكوس و      را نقش
هـا،    بـا وجـود تقابـل   ). 76-78: 1380باغداساريان،(ها انجاميد  شدن شديد يكي ديگر از آن  مضروب

ر مـشترك   ، كـه بـا حـضو      1حركت امر قدسي ادامه يافت و در شوراي قانونگـذاري آشتيـشات           
ناخارارها و روحانيون و به رهبري كاتوليكوس نرسس برگزار شـد، قـوانيني ماننـد ممنوعيـت                 

ها و ديرهايي براي نگهداري يتيمـان         گري در ارمنستان، تأسيس صومعه      تبليغ و فعاليت زرتشتي   
هـاي درون خـانوادگي    هـايي عليـه ازدواج   كارگرفتن محـدوديت  تر، به و جذاميان و از همه مهم  

  ). 223: 1380خورناتسي، (خارارها، كه بنابر شرع مسيحيت غيرقانوني بودند، تصويب شدند نا
ها تقسيم ارمنستان بين ايـران و روم رقـم خـورد،               درپي معامله ميان ابرقدرت    384در سال   

به زبان آشوري، اهل فرهنـگ و هنـر         ) مورد حمايت ايران  (آنهم درحالي كه روحانيت آشوري      
نوشـتند    انديشيدند و مـي     و ناخاراري به پهلوي ساساني مي     ) رو به انحطاط  (اه  به يوناني و پادش   

(Zekiyan, 2005: 58).سـمت خـط و كتـاب مـستقل      آوردهاي خود به  كليسا براي حفظ دست
اقتدا به يوناني   . را از نابودي حفظ كند    ...) قانونگذاري، امر قدسي و     (رفت تا منابع نوپاي خود      

شـد؛ بنـابراين كليـسا مـسير          را موجب رنجش يكي از دو ابرقدرت مي       و پهلوي ممكن نبود؛ زي    
بـا  ) 362-440(اين چنين بود كـه مـسروپ ماشـتوتس          . توسل به امر قدسي را در پيش گرفت       

 به ابداع خط و كتابت ارمني موفـق ) 354-439(هاي گستردة كاتوليكوس ساهاك پارتو     حمايت
اي از نونهالان به آمـوزش ايـن          جموعة گسترده كردن وقت م    بدون تلف ). 34: 1381كوريون،  (شد  

  .)40: 1381 كوريون،(خط و كتابت گماشته شدند و ترجمة آثار از يوناني و آشوري آغاز شد 

                                                                                                                                            
1. Ashtishat 
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  430- 1220از دژ ارمني به جهان ارمني 
نـوعي نـشان اوج قـدرت         توان به    را مي  428شدن حكومت آرشاكوني ارمنستان در سال         برچيده

خارارها براي حفظ نظم كهن، بـه خويـشاوندي و دژنـشيني و در كنـار آن           نا. ناخارارها دانست 
هـا وجـود داشـت تـا مقـام            به اين واسـطه، مراقبـت دائـم از سـوي آن           . گاهنامه متوسل شدند  

كاتوليكوسي كليسا با هيچ خاندان ناخاراري پيوند نداشته باشد و در عـين حـال هـر خانـداني                   
 ).Sebeos, 1999: 116( خـود اختـصاص دهـد   حوزة اسقفي خـودش را بـه يكـي از اعـضاي     

شدن پيوندهاي خانوادگي كليسا بـود، چنانكـه          مدت قطع   بازخورد ناخواستة اين كار در طولاني     
هـا تعلـق خـانوادگي داشـتند          ن   تـن از آ    6 يـا    5 كـاتوليكوس تنهـا      36 از   10 تـا    5هاي    در قرن 

)Maksoudian, 1994: 34.( داشتن ازدواج خويشاوندان تـا    با اين كه پافشاري كليسا بر حرمت
هـا بـه اهميـت        هاي درون خانوادگي ناخارارها را گشود؛ اما اعتقاد آن          حدي حلقة بسته ازدواج   

 از روي همين اعتقاد ناخارارها ).Dasxurants’i, 2010: 129(خويشاوندي را كاملاً از ميان نبرد 
در صورت مفيـدبودن ايـن      (ها     آن حتي در دوران برتري اعراب نيز در ايجاد پيوند خانوادگي با          

تـوان بـه پـذيرفتن افـشين          براي نمونه، مي  . گرفتند  برهم سبقت مي  ) مسئله براي حفظ قدرتشان   
ــأمون  ( ــروف م ــده مع ــه) فرمان ــرد      ب ــاره ك ــاگراتوني اش ــوت ب ــوي آش ــاد از س ــوان دام عن
)Drasxanakertc’i, 1987: 150.(هـا    آن.شد  حضور اعراب اما تنها به خويشاوندي محدود نمي

 :Bournoutian, 2006( الرشيد، هاي از پيش طراحي شدة خود، همچون مورد هارون با مهاجرت

تدريج   به شهرنشيني رونقي دادند كه دژهاي ناخارارها را بيش از پيش به انزوا برد و به،)74-75
  .هاي آن سوي كوه تبديل كردند قفقاز را به يك مركز تجارت با خزرها و پچنگ

اي براي مداخله نيروهاي بيگانـه تبـديل          ام مشروعيت نيز گاهنامه خود، به بهانه      از سوي نظ  
برچيدن بساط خاندان آرشاكوني گاهنامه را كه تا حد زيادي اعتبارش مبتني بر قدمت           . شده بود 

. ها بود، در عمل به سندي متكي بر مالكيت ارضي و نيـروي مـسلح تقليـل داد                   كهن آرشاكوني 
خاندان ماميكونيان كه براسـاس     . بازخورد عيني همين فروپاشي بود    ) 451(ير  درواقع، قيام آوارا  

ناپذير توسل ناخارارهاي ناراضي از       گاهنامه صاحب حق ارشديت بود با مشاهدة افزايش توقف        
آوردن قدرت از ايـن محـل جـز برافراشـتن      دست اين حق ارشديت به شاهنشاهي ساساني و به       

  ). Parabetsi, 1985: 130-131(ري نديد  عليه تيسفون راه ديگپرچم شورش
آمد كه براي بحران ناخاراري پاياني وجـود نداشـت؛ زيـرا اثـرات زمـان جهـاني                    نظر مي   به

اعـراب  . هـايي نـامطمئن تبـديل كـرد         گاه  تدريج مالكيت ارضي و نيروي مسلح را نيز به تكيه           به
تصاد ارضيِ ناخارارها به ايـشان  سو اق از يك . كردند  هاي خود را در قالب سكه مطالبه مي         ماليات

جاي ديگـري     پذير اراضي آبا و اجدادي خود به        داد كه غير از معادن طلا و نقرة پايان          اجازه نمي 
زمـان بـا از     هـم ،)Ghewond, 2006: 32-33( هاي نقدي اميد داشـته باشـند   براي تأمين ماليات

زد و كافي بود تا       اراضي دامن مي  روز بر تفكيك      هاي درون خانوادگي روزبه     افتادن ازدواج   رواج
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 جـايي در  ).Ghewond, 2006: 32-33(اي از كمبود نقره متقـارن شـوند    ها با دوره اين واقعيت
. اين تقارن واقع شد و افزايش شديد مطالبات اعراب را درپي داشت           .  م 7/ ق. ه 2نيمة دوم قرن    

هـا بـا اعـراب        روابـط عـالي آن    خاندان ماميكونيان كه از اعتلاي موقعيت خاندان بـاگراتوني و           
ماية قيامي عليه اعراب قرار داد و در نبـرد باگروانـد              شدت سرخورده بود، اين تقارن را دست        به
خود و بسياري از خاندان ناخاراري را تقريباً از صحنة سياسي ارمنستان محو         ) ق.ه158. /م775(

آوردهاي  م داشت و آن دستاين تقارن، اما سوي ديگري ه). Garsoian, 1999 (b): 131(كرد 
گري و ميانجيگري بـود كـه دسـت در دسـت هـم،                ويژه در حوزة امر قدسي و واسطه        كليسا به 

  . مالكيت ارضي ناخارارها را از ميان برد و به وقف تبديل كرد
زماني اين منبع تخصيصي تا آنجـا       . بعد از مالكيت ارضي نوبت فروپاشي نيروي مسلح بود        

جـاي    به) سواران سنگين اسلحه  (هايشان    ا قرار گذاشتند كه كميت آزات     پيش رفت كه ناخاراره   
 پيامدهاي حضور اعـراب  ).Sebeos, 1999: 147(ها قرار بگيرد  بندي خاندان گاهنامه ملاك رده

داري تنها محل درآمدشـان بـود         تر زمين   هايي كه پيش    آزات. اما نابودي نيروي مسلح را رقم زد      
دليـل    هـا بـه     آزات.  م 11/ ق. ه 5در اوايـل قـرن      .  پيدا كردنـد، شـهر     گزينة ديگري براي استقرار   

 ,Lastivertc’i(ورزي در شـهرهاي ارمنـستان بودنـد     تجارت، ديگر يكي از بازوهاي سياسـت 

1985: 54-55.(  
بودن زمان جهاني براي كليسا و ناخاراري، روحانيت از مـسير مخـتص بـه                 با وجود يكسان  

هـا بـا همـان منـابع معمـول            ها پس از سقوط آرشاكوني      هاي آن  نخستين قدم . آمد  خود پيش مي  
 بـا حـضور ناخارارهـا       442شوراي شاهيپيوان در سـال      . برداشته شد، قانونگذاري و امر قدسي     

برگزار شد و تصويب كرد كه انتصاب اسقفي هيچ يـك از قلمروهـاي ناخـاراري بـدون تأييـد                  
 در شوراي سال ).Maksoudian, 1994: 16-17( كاتوليكوس كليساي رسولي معتبر نخواهد بود

هـاي    سـازانه بيزانـسي     هـاي همگـون      دوين، كه هدف اصلي خود را مقابله با نفـوذ تـلاش            552
كليـسا در ايـن شـورا تقـويمي         . گرا قرار داده بود، ديگر خبري از ناخارارها نيز نبـود            كلسدوني

هـاي ارامنـه    ها و عـزاداري  بتها تدوين و تصويب كرد تا اعياد و مناس          مستقل از تقويم بيزانسي   
هـا وقتـي در    مشابه همين تـلاش . )Bournoutian, 2006: 62-63( ها جدا باشد  كاملاً از بيزانسي

.)  م 884-892/ق.ه270-274اولين پادشاه سلسلة بـاگراتوني      ( از سوي آشوت باگراتوني      9قرن  
 روسـتاييان ضـوابطي     هـا و    دار، شهرنـشين    واقع شد و وي تلاش كرد تا بر زندگي اشراف زمين          

هـاي گرمـسير بـه يـك ميـزان آن را              هاي سـرد و دره      ساكنين كوهستان «شكلي كه     قرار دهد، به  
آنچه كليـسا  . ، خيلي زود با شكست مواجه شدند)Drasxanakertc’i, 1987: 129(رعايت كنند 

  . ها بود فراتر از گردآوري گروهي از افراد و صدور برخي فرمان  داد انجام مي
وازات قانونگذاري، امر قدسي قرار داشت، قدرتي معنوي كه از يك منظومـة وجـودي               به م 

تفاوت ماهوي امر قدسـي از منـابع تخصيـصي در    . شد هاي خاكي ناشي مي     بسيار برتر از انسان   
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اختيار اشراف شايد در هيچ جايي بهتر از سخن كشيش ارمني پتر خطاب به واختانگ گرگاسال       
كليساي حقيقي خداوند رمـه مطيـع و   «ان خود را نشان نداده باشد،       پادشاه گرجست ) 552-447(

متحد اوست كه پس از ممات نه تو و نه هيچ كس ديگر را بر آن اختياري نيست؛ امـا نـابودي                      
 The Georgian( »پرورد امـري سـهل و آسـان اسـت     بنا براي هركس كه ميل آن را در دل مي

Chronicle, 1991: 75(. كند اين است كه مأمور هدايت ايـن   احت بيان نميآنچه كه پتر به صر
توانـد    شـود و مـي      رو است كه كشيش خالق دانسته مي        از همين . گلة خداوند با روحانيون است    

هاي زيبا  چنانكه خياط از پارچه جامه. روح نقصان ديدة يك مؤمن را به روحي الهي تبديل كند        
 در ايـن  ).Orbelean, 2012: 2(كـشد   مـي هاي فلزي بيرون  دوزد و آهنگر از دل سنگ سازه مي

حال ايـن ابـراز   . ماند ابراز ارادت بود جا مي  حالت، تنها چيزي كه براي جماعت غير روحاني به        
توانـست در قالـب خريـداري بقايـاي قديـسين از              ارادت يا چنان مورد خاندان كامساكاران مي      

 ,Mamikonean(  را نـشان دهـد  ها به كليسا خـود  و انتقال آن) 575-641(امپراتور هراكليوس 

  . ، يا از راه وقف)66 :1985
كليسا . نفوذ و تأثير قانونگذاري و امر قدسي تا حد زيادي تابع ترجمه، تفسير و بايگاني بود

نياز كرد، در اين عـصر        هاي پهلوي ساساني و يوناني بي       كه با ابداع خط ارمني، ارامنه را از زبان        
جامانـده از فرهنـگ ايرانـي، تنظـيم كـسوردها و              دارهاي بـه  جديد براي زدودن تفكـرات و پن ـ      

اين كار با خود مسروپ ماشتوتس      . را در پيش گرفت   ) ادعيه داراي لحن موسيقايي   (ها    شاراكان
-628( كـاتوليكوس كوميتـاس      7در ميانة قرن    . و ساهاك پارتو آغاز و به يك سنت تبديل شد         

يقي و سـرودهاي كليـسايي انجـام دادنـد        اي در تنظـيم و تـرويج موس ـ         اقدامات گـسترده  ) 615
در .) م641-661/ق.ه20-40(كاتوليكوس نرسـس تايتـسي     ). 190-191: 1360ديگران،   و سارگسيان(

هـاي    بـراي تـدوين شـاراكان    1هـاي ادعيـه، در گردهمـايي بـاگوان          ، با ملاحظة اخـتلاف    7قرن  
 :Ganjaketsi, 1986( داي كـر  هاي گـسترده  ها در سراسر ارمنستان تلاش پارچه و ترويج آن يك

سنت .) م897-898/ق . ه283-284( كاتوليكوس ماشتوتس 9در ادامة همين روند در قرن . )56
بودن كليساي  زمان محاصره هم. )Ganjaketsi, 1986: 74(هاي اوراد را بنيان نهاد  تدوين كتابچه

اين . صي تبديل كرد  ها را به فعاليتي تخص      رسولي در ميان ديگر سنن كليسايي رقيب توليد رديه        
» ضـد فـرق   «گري را هدف گرفته بودند، چنانكـه در           نوع متون در نقطة آغاز خود طرد زرتشتي       

كمي بعد با پـذيرش تـصميمات   ). 184 :1360ديگـران،    و سارگسيان(توان ديد     ازنيك كوغباتسي مي  
 ولـي   .ها نيز در فهرسـت تحـريم قـرار گرفتنـد            ها آن   از سوي بيزانسي  ) 451(شوراي كلسدون   

ها ابزارهايي به همـان پيچيـدگي نيـاز           بار، براي فراتررفتن از الهيات و كلام پيچيدة بيزانسي          اين
ساختن اين نياز به رم مراجعه شد كـه تفـسيرش از طبيعـت مـسيح شـباهت                    براي برطرف . بود

بـه  ) 9 و اوايـل قـرن       8اواخر قرن   (مسافرت استپان سيونيكي    . داشت با تفسير كليساي رسولي    
                                                                                                                                            
1. Baguan 
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وسيلة وي بخشي از ايـن كاسـتي را بـر             هاي عقيدتي به    آوردن برخي كتاب     پاپ و به همراه    مقر
 5نگاري ارامنه، سلطة كليسا از قرن  زمان در حوزة تاريخ هم. )Orbelean, 2012: 74(طرف كرد 

در ايـن شـرايط ناخارارهـا       . معني كرد   را كاملاً بي  » مورخ غير كليسايي  « تقريباً مفهوم    15تا قرن   
نمونة سامبات باگراتوني، مرزبان مورد علاقة خـسرو پرويـز در           . چ چيزي براي ارائه نداشتند    هي

اسـت  » هـيچ «طبرستان و سپردن ارامنة طبرسـتان بـه كليـسا از سـوي وي بهتـرين نمـود ايـن                     
)Drasxanakertc’i, 1987: 33.(  

بـراي كليـسا   حضور اعراب در حالي كه براي ناخاراري به معني تحليل تدريجي منابع بود،      
كليسا از همان دوران پادشـاهي   . گي و ميانجيگري    منبع اقتداري جديدي به ارمغان آورد، واسطه      

: 1381 كوريون،(دانست    خوبي مي   آرشاكوني راه و رسم حضور در دربارهاي ايران و بيزانس را به           
را ) ملت (اعراب معمولاً پيروان هر دين    . ؛ ولي حضور اعراب فرصتي بود به كلي ديگرگونه        )34

تـرين نمونـه، شـايد كـاتوليكوس سـاهاك       برجـسته . شـناختند  بر مبناي رهبري مـذهبي آن مـي   
دادن يك مصالحه     خواست براي سازمان    باشد كه مي  .)  م 677-703/ق  . ه 57-73(دزوراپورتسي  

اش بـه فرمانـدة       با ايـن وجـود نامـه      . مروان برود؛ اما در ميانة راه درگذشت        بن  به ملاقات محمد  
ق . ه99-109(كاتوليكوس هوهـان  . )Ghewond, 2006: 11( موجب ترك مخاصمه شد عرب،

عبدالملك و  بن گي و ميانجيگري براي مراجعه به خليفه هشام        از اين توان واسطه   .)  م 728-717/
 )Ganjaketsi, 1986: 62(هـا از ارمنـستان    دريافت مجوزهاي لازم براي اخراج گستردة يونـاني 

  . بهره برد
 7اگذاري زمين به كليسا از زمان پادشاهي آرشاكوني رايج بود؛ اما تا آغـاز قـرن                 سياست و 

هـايي از دفتـر       وسـيلة آن امـلاك و دارايـي         بيشتر معني عطايا و صدقات ارضي داشـت كـه بـه           
 با جاافتادن امر ).Mamikonean, 1985: 28( يافت نام كليسا انتقال مي شد و به ناخاراري پاك مي
سو، و پيداشدن بيگانگـان       ها ترجمه و تفسير، بايگاني از يك        تر از آن    ي و مهم  قدسي، قانونگذار 

با توجه به درك مسلمانان از وقف، بـسياري         . وجود آمد   از سوي ديگر، وقف به معني واقعي به       
آوردنـد و ايـن انتقـال را بـا            نـام كليـسا در مـي        رسـم تلجيـه بـه       از ناخارارها اراضي خود را به     

كننـدگان و     باشد كـه بـا يهـودا و مـصلوب         ] كننده مسيحي باشد    اگر تعدي [ «:هايي مانند   عبارت
باشد كه از دين و ايمان خود       ] اما اگر يك عرب چنين كند     . [پليدكاران در يك رديف قرار گيرد     

طرد شود، از سوي پيامبرش طرد شود، از سوي االله، از سوي فرشتگان، از سـوي روحـانيون و                   
 »ها بمانـد  اشد كه حلال و حرام باشد و اين لعن هزاران سال بر آناعقابش او را نفرين كنند؛ ب

)Orbelean, 2012: 123( .اما اين واقعيت روي ديگري هم داشت، . زدند به امر قدسي پيوند مي
وقفيـاتي را بـراي   .  م870/ق.ه250رقيب ارمنـستان در دهـة     آشوت باگراتوني ناخارار بي   . ايمان

  ). Orbelean, 2012: 92( خارج از قلمروي او قرار داشت اي تعيين كرد كه كاملاً صومعه
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با شروع هزارة دوم ميلادي نيروي مسلح ديگر رنـگ باختـه بـود، ناخارارهـا بايـد ردپـاي                    
هاي سياسي بودند     شدت سرگرم بازي    در آنجا ايشان به   . جستند  هاي خود را در شهرها مي       آزات

بـه امپراتـور   ) پايتخت( ني را به همراه كليد آني  و از طعنة روزگار آخرين پادشاه سلسلة باگراتو       
 از ).Sparapet, 2005: 20( تحويل دادند.) م1042-1055/ق . ه433-445(بيزانس مونوماكوس 

كردند   آورد، حتي ابداع آن را به گريگوري روشنگر منصوب مي           گاهنامه كسي چيزي به ياد نمي     
)Orbelean, 2012: 18.(   قـره، بـرنج، آهـن و منـسوجات از      در كنـار محـصولات كـشاورزي ن

 و شهرهاي آني، دوين، قارص، وان، كـارين  )Bournoutian, 2006: 89(شد  ارمنستان صادر مي
 202: 1360 ديگران، و سارگسيان (و نخجوان هر يك براي خود معبد تجارت بودند        ) ارزنه الروم (

وسـيلة ناخارارهـا نـذر     د كه بههايي را دي شد، نام مغازه ، بالاتر از همه در اسناد وقف مي    )203و  
   ).Orbelean, 2012: 96-97( كليسا شده بودند

برعكس ناخاراري، كليسا در حال تكميل اشراف خود بـر تمـام زوايـا و خفايـاي زنـدگي                   
-1139/ق. ه 448-518(واسطة روحانيوني شهرنشيني چون داويـد گانتزاكتـسي           به. روزمره بود 

صــاحب  كليــساي ارمنــي رســولي.) م1130-1213/ق.ه508-591(و مختيــار گــوش .) م1070
 David of(ها با تأكيد بر برگزيدگي پيروان رسولي گـري   شد كه در آن اي مي هاي عمليه رساله

Gandjak, 1961: 17-18( ارتباط ايشان با بيگانگان تحديد شده ،)David of Gandjak, 1961: 

 :David of Gandjak, 1961(ود  و وظايف هر قشر از ايشان به تفكيك مشخص شده ب)14-18

49-58, Orbelean, 2012: 61-72 .(    در همين حال، جريان ترجمه، تفـسير و بايگـاني حتـي در
كـار   واسطة انحلال سلسلة باگراتوني، با قـوت بـه   ميانة تبعيد كليساي ارمني از آني به كليكيه، به     

، .)م951-1010/ق.ه329-389(هـايي چـون گريگـور ناركاتـسي           ظهور چهره . داد  خود ادامه مي  
 480-551(و نرسس شـنورهالي     .) م1105-1066/ق.ه483-549(كاتوليكوس گريگور ويكاسر    

شنورهالي هم در نوشتن آثار فقهي و كلامي پيچيده         . گوياي اين تداوم بود   .) م1102-1173/ق.ه
ة اينها هم. )Ganjaketsi, 1986: 110-111( ها مهارت داشتند و هم در نگاشتن آثاري براي توده

 ,Sparapet( روستا 700 اسقفي و 700افتاد كه ثروت رؤيايي كليسا مشتمل بر  درحالي اتفاق مي

  .ها به تاراج رفت دست يوناني كاملاً به. م1050/ق.ه440 در دهة )30 :2005

  .م1220 - 1501هاي  جهان ارمني سال
يجة عكس گرفت؛ زيـرا از      ها نت   سازي آن   كن كردن ارامنه و همگون      ها براي ريشه    تلاش بيزانسي 

اين فرايند متوقف شد و بـا آغـاز هجـوم صـليبيون از              .) م1058/ق.ه450(پي حملات سلاجقه    
نشين ديگري در گوشة شمال شرقي مديترانـه          قلمرو ارمني .) م1096/ق.ه490(سواحل مديترانه   

 قـرن   يـك . ايجاد شـد  .) م1198-1375/ق.ه576-776) (ارمنستان غربي (نام پادشاهي كليكيه      به
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ارامنه را دوبـاره بـه      ) ارمنستان شرقي (به ارمنستان قفقاز    .) م1223/ق. ه 620(بعد، ورود مغولان    
  . هاي بزرگ تبديل كرد حائلي ميان قدرت

ها از آغاز رشـد يـك اقتـصاد پـولي در منطقـه                هنگامي كه مغولان وارد قفقاز شدند، مدت      
 حتـي ماليـات     12شد و در قـرن        ي ديگر درآمدهاي نقدي وقف كليسا م      11در قرن   . گذشت  مي

در مقام دشمني كه معيار واحد سنجش خلق كـرده و همـة   . شد دهقانان نيز به سكه دريافت مي 
، پـول تـوان   )Giddens, 1981: 115(سـاخت   ها و احتمالات را همـوار مـي   ها و نوسان تفاوت

هـا   ر امپراتـوري آن حضور مغولان و اسـتقرا . ها و جغرافياها داشت نظيري براي غلبه بر زمان    كم
اين جايگاه نوين پول بـيش از هـر قـشر           . كنندة اين خاصيت پول منجر شد       دقيقاً به ترقي خيره   

  . ديگري براي تجار مفيد بود
دانستند، همچنين تجار نه دژ داشـتند و نـه     ترين منبع درآمد مي     مغولان ماليات نقدي را مهم    

. ي به ملك مشترك كليسا و تجار تبديل شـد گي و ميانجيگر  به اين ترتيب واسطه   . نيروي مسلح 
شـدند، حـال    حال اهالي كليسا بودند كه بايد براي ملاقات با بزرگان مغول از راه تجار وارد مي               

خواست اين ملاقـات بـراي يـك ابـراز ارادت سـاده باشـد ماننـد ملاقـات مفـصل واردان                        مي
وسيلة شنورهاور تاجر فراهم      هبا هلاگو كه ب   .) م1200-1271/ق  . ه 596-669(آرولِتسيس مورخ   

كـه   ، يا براي درخواست تخفيف و معافيت مالياتي، چنان)Arewelts’i’s, 2007: 155-156( شد
  ).Ganjaketsi, 1986: 300( اومك تاجر توانست از ارغون امتياز لازم را بگيرد

 باشـد؛ امـا     يافتن سلاجقه بر قفقاز نقطة پايان نظـم ناخـاراري           رسيد سلطه   نظر مي   با اينكه به  
به جايگـاه قـدرت     .) م780-1801/ق.ه158-1215(ارتقا پيداكردن سلسلة باگراتوني گرجستان      

. شـكل موقـت دورانــي از ناخارارسـالاري را زنـده كــرد     ، بــه.م12/ق. ه6برتـر قفقـاز در قـرن    
ناخارارهاي جديد برخلاف پيشينيان خود در شهرها ساكن بودند و نژاد برخي از ايـشان حتـي                 

ها، حكام ارمنـستان شـرقي، از دويـن و آنـي بـر قلمـرو خـود حكـم                      زاكاريان(هم نبود   ارمني  
زاكاريان، واچوتيان، پروشـيان،    (براي اين نسل از ناخارارها      ). راندند و اصالتي كردي داشتند      مي

كه مقام و موقعيتشان را كاملاً مـديون تـوان خـود در شمـشيرزني بودنـد                 ...) حسن جلاليان و    
در . توانست دردسرسـاز نيـز باشـد     خويشاوندي معناي چنداني نداشت؛ حتي مي     چيزي به اسم    

هـا،    ها و اوربليـان      خاندان ناخاراري كهن ارمنستان تنها دو خاندان، پاهلاوني        50ها از     دوران آن 
كـم   از ديگر سو جاي گرفتن بيگانگان در نظام مشروعيت ارمنستان دسـت       . بودندبر جاي مانده    

حـضور بيگانگـان در خويـشاوندي را از يـك ابـزار             .  م 16 تـا    13/ ق. ه 10 تا   7هاي    براي قرن 
كه وصلت بـا زن غيرارمنـي و پـذيرفتن            سياسي به يك قاعدة زندگي روزمره تبديل كرد، چنان        

 :Metsobets’i’s, 1987( شـد  داماد و عروس از بيگانگان حتي در ميان روحانيون نيز ديده مـي 

ن بـه قفقـاز وارد شـدند، اول سـنت خويـشاوندي خـود               با اين مقدمـه، وقتـي مغـولا        ).94-95
را ابزاري قرار دادند ) صلاحيت بالقوة همة فرزندان ذكور خاندان براي جانشيني بزرگ خاندان        (
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 :Halperin, 1987( عنوان ابزار سياست خود بهره ببرند ها به واسطة آن از اولاد ذكور خاندان تا به

 استقبال از پيشنهادهاي فراوان پيوندهاي خويشاوندي بـا  هيچ خستي در در قدم بعد، آنان. )48
  ). Dashdondog, 2011: 93-94( ناخارارهاي ارمني نشان ندادند

سازي دژنشيني حتي قبل از اينكه خويشاوندي مورد هدف قرار بگيرد از سوي مغول                خنثي
فقـاز عقـب    اولين واكنش ناخارارها بعد از شنيدن خبـر هجـوم مغـولان بـه ق              . تكميل شده بود  

وسـيلة    ها با همان سرعتي كه در دژها بـست نشـستند بـه              با وجود اين، آن   . نشستن به دژها بود   
مغول در برابر دژنشيني بسيار حساس بود . )Arewelts’i’s, 2007: 144( مغولان محاصره شدند

 بـه   شـد كـه     استثنا تنها شامل آنـاني مـي      . آمد  كرد كوتاه نمي    و تا يك دژ را با خاك يكسان نمي        
، )Bournoutian, 2006: 112( بـاغ و گوگـارك و سـيونيك    مناطق آنچنان دورافتاده، چـون قـره  

  .كرد نشستند كه حتي تاريخ هم آنان را فراموش مي عقب مي
ها به    اي نداشت و بر ميزان دسترسي آن        ها فايده   سمت شهر نيز براي آن      حركت ناخارارها به  

از اين  . گرفتند   با فاصلة زيادي جلوتر از آنان قرار مي        پول تأثير چنداني نگذاشت، همچنان تجار     
رفت در اول     هاي مالكيت ارضي، همچنان از ناخارار انتظار مي         سو نيز با وجود تمام محدوديت     

ــرد؛ حــسن جــلال  ــرار بگي ــان)Ganjaketsi, 1986: 233-234( صــف واقفــين ق هــا  ، زاكاري
)Ganjaketsi, 1986: 186 (انو سلسلة باگراتوني گرجست )Ganjaketsi, 1986: 175-176 ( همه
اگر هم ناخارارها پيش . شدند شان از سوي منابع ارمني تجليل مي دليل خداترسي و بخشندگي به

ها را به شاخة روحـاني خـانواده          انديشيدند كه با انتقال اين املاك به كليسا در واقع آن            خود مي 
وي خويشاوندي حـاكم بـر كليـسا بـا الگـوي            واسطة تفاوت الگ    اند؛ بايد گفت كه به      انتقال داده 

هاي ناخاراري خيلي زود موقوفات كـاملاً نـام و نـشان خانـداني                خويشاوندي حاكم بر خاندان   
سرانجام حضور مغولان مانند هر جاي ديگري در مالكيت ارضي نيز           . دادند  خود را از دست مي    

 تأمين علوفه بود؛ بنـابراين      زمين براي مغول بيش از هر چيزي منبع       . تأثير خاص خود را داشت    
هـاي    و وان بـه چراگـاه     ) كـارين (هاي حوالي آراگـاتس، آرارات، وايـوتس زور، ارزروم            دشت

يافتن آثار و تأثيرات نيـروي مـسلح هـر روز از قبـل              . ها تبديل شد    گسترده براي ستوران و دام    
  حـضور دارنـد  وگوهاي آواغ زاكاريان با جرمـاغون  ها هر چند در گفت آزات. شد تر مي سخت

)Ganjaketsi, 1986: 219(        و يا شـمار ايـشان باعـث تفـاخر ناخارارهـا اسـت)9 Grigor of 

Akner, 2003:(رفـتن روزافـزون    از دسـت . صورت كلي قشري رو بـه نـابودي هـستند    ؛ اما به
هـا راه شـهرها را در    شـد تـا آزات   مالكيت ارضي، گاهنامه و منزلت رو به فزوني پول سبب مي         

ها خودشـان دسـت    شناخت آن عنوان ناخارار نمي    در شهرها، آزات ديگر چيزي به     . رندپيش بگي 
 بخـشي  ).Metsobets’i’s, 1987: 55(گزيدنـد   زدند و سرورانشان را بر مي ورزي مي به سياست

 و  14پايـان سـيس، اواخـر قـرن           هاي بـي    شد در چهرة بحران     جايي را مي    از پيامدهاي اين جابه   
ها با هم به قتل كاتوليكوس و شانزده اشرافي، تنهـا   ه در آن، منازعات آزات ديد ك 15اوايل قرن   
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توانست امتنـاع از   راه حل اين مشكل نمي. )Maksoudian, 1994: 66-67(در يك روز انجاميد 
هاي وفادار به نظاميگري نيز به پيروي از تصميمات مغـول مجبـور               شهرنشيني باشد، زيرا آزات   

ها در نبـرد عـين الجـالوت حـضور داشـته باشـند و                 شد كه آن    جب مي همين تابعيت مو  . بودند
  ).  Ganjaketsi, 1986: 325(ناپذيري را متحمل شوند  تلفات سنگين و جبران

عنـوان مـلاك      كليساي ارمنستان شرقي در حوزة امر قدسـي همچنـان جايگـاه خـود را بـه                
عـاي كرامـت وي تجلـي       حركت داويد آسيابان در منطقة خاچن و اد       . تشخيص حفظ كرده بود   

شــدت تحــريم  شــده بــه برگــشته خوانــده بــر ايــن دهقــان بخــت» نــور«در غالــب » شــيطان«
همچنين گـردآوري بقايـا بـا همـان قـوت هميـشگي پيگيـري        .  (Ganjaketsi, 1986: 272)شد
هـا از    مراسـم مفـصلي برپـا داشـتند، آن        1270براي كشف بقاياي نرسس اول در سـال         . شد  مي

بقايـا قديـسين را از      . طة مغولان نيز به نفع ذخاير قدسي خود بهره بردنـد          وضعيت هجوم و سل   
 :Grigor of Akner, 2003( كردند ها و ديرهاي خود هدايت مي ديگر مراكز كليسايي به صومعه

12.(  
در آن دسته از    . ها نگهبان هستة اصيل ترجمه، تفسير و بايگاني بودند          همين ديرها و صومعه   

شد، ناخارارها شـرايط انتقـال نـسخ خطـي ديگـر               كه موقعيت ايجاد مي    هاي مغولان   لشكركشي
 Grigor of( كردنـد  مهيا مي» خانه ديرها كتاب«سازي در  مراكز را به ارمنستان قفقاز براي ذخيره

Akner, 2003: 6 .( از سوي ديگر، توليد محتوا مانند هميشه هر دو قشر عوام و نخبه را مد نظر
فهـم از سـوي يوهـانس         ي براي همة مسيحيان به زباني ساده و همـه         هاي  داشت، نگارش توصيه  

زمان ورداپـت يوهـانس     هم).Cowe, 1999: 297(ارزنكاتسي دقيقاً جزوي از همين برنامه بود 
هـاي    اروتنتسي، در اواخر حكومت ايلخانان و دقيقاً با هـدف مقابلـه بـا نفـوذ فراتريونيتـورس                 

اي را در كليساي ارمنـستان شـرقي      و آموزشي گسترده   هاي فكري   كاتوليك در نخجوان، فعاليت   
كليساي رسـولي را دسـتخوش      » شعائر«كند تا اجازه ندهد اين جماعت كاتوليك          گذاري مي   پايه

  ). Chamich, 1827: 294( دگرگوني كنند
هاي كليساي ارمنستان شرقي نسبت به كليكيه نبايد مـا را از             اشاره به دامنة چشمگير فعاليت    

آواغ زاكاريـان صـومعه گتيـك را بـه          . نشينان در زمينة موقوفات غافل كنـد        اقبال شرق يادآوري  
صـورت   و حسن جلال، صومعة گاندزاسار را بـه ) Ganjaketsi, 1986: 186(كرد  كليسا هبه مي

در همين حال خود كليسا تا آن حد بـه  . )Ganjaketsi, 1986: 233-234( كرد كلي بازسازي مي
نـام كليـسا اقـدام        ها به   نسبت به خريد اراضي و اماكن لازم و انتقال آن         پول دسترسي داشت كه     

به اين شكل كه نياز شـديد       . كردند  بخش ديگري از موقوفات ارضي را نيز تجار تأمين مي         . كند
واسـطة    ها نزد تجار گرو گذاشته شود، تجار نيـز بـه            شد تا اراضي آن     ناخارارها به پول سبب مي    

 ,Manandian( كردنـد  اد كشتكاري دير يا زود اراضي را وقف كليـسا مـي  بودن از استعد  بهره بي

هاي سنگين مغولان به اين پول نياز داشـتند؛    ناخارارها براي پرداخت ماليات).185-186 :1965
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واسطة رابطة خوب مغـولان و تجـار، موقوفـات كليـسا اغلـب از                 درحالي كه از سوي ديگر، به     
    ). Dashdondog, 2011: 117( ماليات معاف بودند

، بر خلاف هجوم مماليك بـه ارمنـستان كلكيـه           .) م 1379/ ق. ه 781(هجوم تيمور به قفقاز     
. اي تبديل كـرد     ، به هيچ چيز در قفقاز رحم نكرد و تمام منطقه را به ويرانه             .)م1375/ ق. ه 778(

اوروتنتسي ناچار  اي كه از پي هجوم تيمور از قفقاز باقي مانده بود، شاگردان ورداپت                در ويرانه 
اي با    به گريز مداوم از دست تركمانان بودند؛ اما در همين وضعيت نيز اهالي كليسا در هر نقطه                

بخشي در مورد خطـر كاتوليسيـسم بـراي ايمـان مؤمنـان، چنـان            ها و آگاهي    برگزاري سخنراني 
رهـا ممكـن    دهندگاني آوارة رسالت خود صدچندان بهتر از آنكه شايد با اسـتقرار در دي               بشارت

 سـال شـاگردي   26 ورداپـت گريگـور، كـه    ).Metsobets’i’s, 1987: 23-24( بود، انجام دادند
اوروتنتسي را كرده بود، باوجود آوارگي و پريشاني كه خودش و شاگردانش از دست تركمانان               

گـري نوشـت، دو مجموعـة         اي براي تمام انتقادهاي موجود بـر رسـولي          كردند، رديه   تحمل مي 
 ,Metsobets’i’s(ظيم كرد و منتخبي از آيات اناجيل را با توضـيح و تفـسير نگاشـت    موعظه تن

از همين دوره، ورداپت سـرگيس  . ؛ آثاري كه بيشتر تودة مردم را در نظر داشتند)23-24 :1987
 تن از شاگردان محرر، روحانيون و محققـان همـراه           60علتي مشابه دائم با       توان ديد كه به     را مي 

كرد و همواره در كار برپـايي   ي درياچة وان از شهري به شهري ديگر مسافرت مي   خود در حوال  
دليل نبود كه كليكيه بـاوجود   بي. (Metsobets’i’s, 1987: 27-28)مجلس تدريس و مباحثه بود 

ديـدة    گرفتارنشدن به مشكلات ارمنستان شرقي هميشه براي تأمين نيروي متخصص و آمـوزش            
  ).Maksoudian, 1994: 65( بودحوزوي متكي بر آن سرزمين 

هـا تبـديل      ماندن از حملة تيمور به ميدان مخاصـمات خـونين آزات            سيس با وجود در امان    
در سـيس   . م1390-1439/ ق  . ه 792-844هـاي     هايي كه بـين سـال       شده بود؛ تمام كاتوليكوس   

يـصي و  پول چنان جايگزين همة منابع تخص    . تدهين شدند هيچ كدام شهر را زنده ترك نكردند        
توانست خريد و فـروش مقـام اسـقفي، انتـصاب چنـدين اسـقف در مقـام                    اقتداري شد كه مي   

صدارت مذهبي يك حوزة واحد و صدور و انتشار حكم ارتداد و تكفير را بـه تنهـايي ممكـن                    
انديشدند كه با بازگشت مركزيت كليسا از سيس  بسياري مي. )Maksoudian, 1994: 70( سازد

با اين وجـود، شـادي حاصـل از بـه           . جا خواهد ماند    مشكلات در كليكيه به   به اچميادزين همة    
 در اچميادزين   .)م1441-1443/ق.ه844-846 (يراپي خورو راكوسي ك كوسيكاتولتخت نشستن   

 وجـود نداشـت كـه پـول و          يمكان -ي زمان ياي جغراف چيهاز آنجا كه    . تنها دو سال طول كشيد    
 كـه مبـالغ     ي در حال  يكوسي مقام كاتول  مدعيسه  ، دوباره   شوند نتوانند بر آن فائق      يمنابع اقتدار 

دادنـد رقابـت بـر       ي م ـ شنهاديپ) م.1438-1468/ق.ه841-872 (ونلوي را به جهانشاه قراقو    يكلان
  ).Chamich, 1827: 331( را آغاز كردند نيادزيتصاحب تخت اچم
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  نتيجه
ام مقدمات لازم را بـراي      يابي آنتوني گيدنز تم     با توجه به واقعيت هستي تاريخي، نظرية ساخت       

زمـان    تحليل سياست در بستري كه در آن اقتصاد، مشروعيت، دلالت، فرد و شرايط جهاني هـم               
 330هـاي   از اين رهگذر ديديم كه چگونه در بين سـال    . درنظر گرفته شوند، فراهم آورده است     

نشيني، بيگانگان   خاندان آرشاكوني و ناخارارها با اتكا بر منابعي چون خويشاوندي و دژ            420تا  
و بـراي حفـظ مـشروعيت كهـن         ) تخصيصي(در كنار مالكيت ارضي، نيروي مسلح       ) اقتداري(

نظـام جهـاني   (هـاي ساسـانيان و بيـزانس      در متني از رقابت   ) مشروعيت(ها، گاهنامه     آرشاكوني
 1220 تـا    420هـاي     در سـال  . سياست مبتني بر منابع تخصيصي را تضعيف كردنـد        ) امپراتوري

بردن از خويشاوندي و دژنشيني، امر قدسـي، قانونگـذاري،            رها، روحانيت و تجار با بهره     ناخارا
در جوار مالكيت ارضي، نيروي ) اقتداري(گري و ميانجيگري، ترجمه و تفسير و بايگاني    واسطه

در بـستري از    ) مـشروعيت (براي حفظ گاهنامه و شـريعت       ) تخصيصي(مسلح، وقف، تجارت    
، سياسـت مبتنـي بـر       )ي امپراتـور  ينظام جهان (يزانس و تركان با بيزانس    هاي خلافت با ب     رقابت

 روحانيـت، تجـاري و      1501 تـا    1220هـاي     سـرانجام در سـال    . منابع اقتداري را تثبيت كردند    
گي و ميانجيگري، امر قدسي،       نكردن، واسطه   ناخاراري با استفاده از خويشاوندي، بيعت و بيعت       

در كنـار مالكيـت ارضـي، پـول، وقـف           ) اقتـداري (يگـاني   قانونگذاري، ترجمـه و تفـسير و با       
در ميـان زدوخوردهـاي     ) مـشروعيت (براي حفظ شـريعت و حمايـت بيگانگـان          ) تخصيصي(

سياست مبتني بـر منـابع اقتـداري را بـه           ) نظام جهاني امپراتوري  (مغولان و مماليك و صليبيون      
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